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ئهم االله علي محمد الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 بحث در این بود که وضو گرفتن با آب مستعمل در رفع حدث اکبر جایز است یا جایز نیست؟ 

عرض شد که اگر آب مستعمل در رفع حدث اکبر، آب کثیر باشد، مشکلی ندارد و وضو گرفتن با آن جایز است، اما اگر آب 

یلِ معتقدند که وضو با آب قلمورد اختلاف واقع شده است. مشهور  صحت وضو با آن، مستعمل در رفع حدث اکبر، آب قلیل باشد،

مرحوم شیخ صدوق )ره(، مرحوم شیخ مفید )ره( و مرحوم شیخ اکبر، مشکلی ندارد، ولی بزرگانی، مثل مستعمل در رفع حدث 

اند اند و برای کلام خود به روایاتی استناد کردهبه عدم جواز وضو با آب قلیلِ مستعمل در رفع حدث اکبر قائل شده ،طوسی )ره(

این روایت مورد اشکال واقع شد و عرض  ، سندجلسه گذشته به روایت عبدالله بن سنان در این رابطه اشاره شد. در ادامه درکه 

 توان به آن استناد کرد. شد که به خاطر وجود احمد بن هلال عبرتایی در سند این روایت، این روایت سنداً ضعیف است و نمی

آمده است که در بر ،با ذکر قرائنی در صدد رفع اشکال از سند روایت مذکور همچنین، عرض شد که مرحوم شیخ انصاری )ره(

ز احسن بن علی  ،شخصی که از احمد بن هلال نقل کرده است این بود که ،و آن جلسه گذشته قرینه اول در این رابطه ذکر شد

ن ال بگیرید و أخذ کنید. بنابراین، با توجه به ایفضّال است و امام عسکری )ع( فرموده است که روایات را از بنی فضّ ینقبیله ب

 اشکالی ندارد.  ،أخذ روایت از حسن بن علی که از بنی فضاّل است ،فرمایش امام عسکری )ع(

مسأله را حل کرده است و در رابطه با توقیت صلاة که اول  ،به همین ترتیبمرحوم شیخ انصاری )ره( در بحث توقیت نماز نیز 

ود بن فرقد در روایت مورد استناد به خاطر وجود دانماز ظهر و آخر وقت به نماز عصر اختصاص دارد، فرموده است که وقت به 

بر از بنی فضّال است، روایت معت ،ود بن فرقد نقل کرده استسند آن ضعیف است، لکن چون یکی از رواتی که این روایت را از دا

 فضّال أمر کرده است.خذ روایت از بنی است چون امام عسکری )ع( به أ

ای اشاره کرده است و آن، اینکه ممکن است که روایت مذکور، به گونه دیگری توثیق در ادامه به نکته 1مرحوم شیخ انصاری )ره(

کرده  ستنادابن روح به کلام امام عسکری )ع( در حق بنی فضاّل، بر اعتبار کتب شلمغانی  حسینشود و آن، اینکه گفته شود که 

است؛ به این  دانستهو گفته است که کتاب شلمغانی معتبر است و دلیل اعتبار آن را کلام امام عسکری )ع( در حق بنی فضّال  است
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مرحوم شیخ انصاری )ره( کلام امام عسکری )ع( را بر کتب شلمغانی تطبیق داده است و فرموده است که یکی از مصادیق کلام امام 

شود، احمد بن هلال را نیز شامل شلمغانی را شامل می ،طور که کلام امام عسکری )ع(همان و عسکری )ره( کتب شلمغانی است

 شود لذا استناد به روایت احمد بن هلال مشکلی ندارد.می
 در قرینه اول اشکالات وارده بر کلام مرحوم شیخ انصاری )ره(

کلام  تواند مصداقرد شده است، نمیوا ،روایت مذکور ]روایت عبدالله بن سنان[ سند حسن بن علی که در سلسله اینکه اشکال اول،

امام عسکری )ع( باشد چون امام )ع( نفرموده است که آنچه حسن بن علی روایت کرد را أخذ کنید، بلکه فرموده است که آنچه 

ل ابنابراین، با توجه به اینکه محتمل است که حسن بن علی مذکورِ در سند روایت، از بنی فضّ .بنی فضاّل نقل کردند، أخذ کنید

إذا جاء الإحتمال، بطل الإستدلال[. بله، اگر احراز شود که حسن ؛ توان او را مصداق کلام امام عسکری )ع( دانست ]نباشد، نمی

م دتوان کلام امام عسکری )ع( را بر او منطبق کرد و روایاتش را أخذ کرد، لکن در فرض عاست، می بوده بن علی از بنی فضّال

است  ودهب احراز نشده است که حسن بن علی از بنی فضّال سند مذکور، بحث دربارهو در  تبر نیستاحراز، روایات منقول از او مع

 لذا روایت منقول از او معتبر نیست.

د زنبه صحت روایت ضرر نمی ،خروج از استقامت و سلامت به اعوجاج ]، یعنی خروج از راه راست به انحراف[اینکه  اشکال دوم،

ین ا شود که اگر بنی فضّال از استقامت خارج شدند و به انحراف و اعوجاج رسیدند،میچون از کلام امام عسکری )ع( استفاده 

. البته این سخن در صورتی است که روایت از آن شخص در حال استقامت و رساندبه صحت روایت ضرری نمی یر حالشان،یغت

آن را  ،دست شما رسید سلامت نفس صادر شده باشد. پس اینکه امام عسکری )ره( فرموده است که اگر روایتی از بنی فضّال به

ی در حال اعوجاج واراوی در حال استقامت و سلامت آن روایت را نقل کرده باشد لذا اگر رمربوط به زمانی است که  ،أخذ کنید

خص ، اما اگر شتوان به آن استناد کردشود لذا نقل او معتبر نیست و نمیو انحراف، روایت را نقل کند، کلام امام )ع( شامل او نمی

حال استقامت روایت را نقل کرد و بعداً دچار انحراف شد، روایت او مقبول است و انحراف بعدی به اعتبار روایت او خدشه در 

 لذا روایت او پذیرفته است.  کندوارد نمی

سلم، ابو رارة، محمد بن مای ]، مثل زاگر شخص ثقهکما اینکه  ؛شودغیر ثقه نقل کنند، روایات آنها پذیرفته نمیاگر بنی فضّال از 

  .یردگشود، بلکه آن روایت مورد بررسی قرار می[ روایتی را از غیر ثقه نقل کند، روایت او پذیرفته نمی،بصیر و امثال آنها

از  ن علیحسن بنیز روایت  این مورددر  ،شودطور که اگر افراد ثقه از غیر ثقه روایت کنند، آن روایت پذیرفته نمیهمانبنابراین، 

 .وده باشدبخودِ حسن بن علی از بنی فضاّل و ثقه  بر فرض، هرچند که؛ شود، پذیرفته نمیالعقیده است[]که فاسدحمد بن هلال ا

کند، معنای کلام امام عسکری )ع( این نیست که خروج از استقامت و ثبات در دین نیز به اعتبار بنی فضاّل خدشه وارد نمی پس

 .شودبنی فضّال را شامل می بلکه کلام امام )ع( فقط فرض استقامت و ثباتِ

رفته از او در صورتی پذی ،است، مشکل این است که روایت مذکور بوده پس بر فرض ثبوت اینکه حسن بن علی از بنی فضاّل

و  العقیده بوده است و توثیق نشده است، معتبر نیستاست که از ثقه نقل کرده باشد، ولی نقل او از احمد بن هلال که شخصی فاسد

 به آن روایت اعتماد کرد. ،است بوده به صرف اینکه حسن بن علی از بنی فضّالتوان نمی

 توان گفت که او سابقاً بر حال استقامت و ثبات دین بودهاینکه وثاقت احمد بن هلال در هیچ زمانی ثابت نیست لذا نمی اشکال سوم،

ن توان به صرف نقل حسبنابراین، نمی .کرده استاست و انحراف او بعد از زمانی بوده است که حسن بن علی از او روایت را نقل 
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العقیده بوده و در به روایت او اعتماد کرد چون احمد بن هلال شخصی فاسد ،[ از احمد بن هلال،بن علی ]که از بنی فضاّل است

مان لال در زهیچ زمانی توثیق نشده است، در حالی که نقل حسن بن علی از احمد بن هلال در صورتی معتبر است که احمد بن ه

 گونه نیست و لذا روایتی که از او نقل شده باشد، اعتباری ندارد.باشد، لکن این بوده نقل روایت از استقامت و ثبات دین برخوردار

سعد بن عبدالله اشعری روایت مذکور ]روایت عبدالله بن سنان[ را از  این است که ،مرحوم شیخ انصاری )ره( به نقل از ،قرینه دوم

و  طعن زده است ،احمد بن هلال را به ناصبی بودن ،و سعد بن عبدالله اشعری حسن بن علی و او از احمد بن هلال نقل کرده است

جز  ،بلاً شیعه بوده و بعداً ناصبی شده است؛ من کسی را که ق«انی لم أر من رجع من التشیع إلی النصب الا هذا الرجل»گفته است: 

 سراغ ندارم. ،احمد بن هلال

اولاً سعد پس  .دکناز غیر شیعه روایت نمی گفته است که [،است داشتهبر اساس تعهدی که ]سعد بن عبدالله اشعری  ،از طرف دیگر

ت بدالله اشعری، احمد بن هلال را مذمت کرده اسثانیاً سعد بن ع و کنمبن عبدالله اشعری گفته است که من از غیر شیعه روایت نمی

 .و گفته است که من کسی را غیر از احمد بن هلال که از تشیع برگشته باشد و ناصبی شده باشد، سراغ ندارم

الله سعد بن عبده شود ک، نتیجه گرفته میدکنبنابراین، از اینکه سعد بن عبدالله اشعری گفته است که از غیر شیعه روایت نقل نمی

لکه ، ب، مهم نبودهدر سند روایتلذا احمد بن هلال که مقطوع الإنتساب بوده  است بوده ب معتبری دیدهاروایت مذکور را در کت

 دکنای به اعتبار روایت وارد نمیخدشه ،است، یعنی احمد بن هلال که در سند روایت آمده است بوده اصل روایت ،برای او مهم

وف به قرائن یا محفعد بن عبدالله اشعری روایت را از یک کتابی نقل کرده است که آن کتاب برای او قابل اعتماد بوده است زیرا س

 ا توجه بهبروایت مذکور را نقل و به آن اعتماد کرده است. بنابراین،  ،دیگری بوده است که سعد بن عبدالله با توجه به آن قرائن

ه آن توان به سند روایت آمده است، نیست و می، نیازی به بررسی حال احمد بن هلال که در سلسلمذکور یقین به صدور روایت

 اعتماد کرد.
 اشکالات وارده بر قرینه دوم

روایات  زیرا استنقل نکرده روایت  شخصی در تمام عمرش اصلاً از غیر شیعه گفت کهبا ضرس قاطع  تواننمی اینکه اشکال اول،

ت، ها حذف شوند، تعداد روایااند و اگر غیر شیعهنیز واقع شده مورد اعتماد هاییاین روایات، غیر شیعه معتبر، کثیرند و در سند

شوند لذا بعید نیست که سعد بن عبدالله اشعری نیز حداقل یک روایت را که معتبر باشد و غیر شیعه نیز در سند آن باشد، معدود می

یعه توان گفت که ایشان حتی یک روایت نیز از غیر شکنم، نمیمن از غیر شیعه نقل نمینقل کرده باشد و به صرف گفته ایشان که 

، ولی بعد که امکردهنقل  را صحیح هایکه من فقط روایتآمده است که گفته است بعضی افراد  در کتب نقل نکرده است، کما اینکه

 .لزاماً صحیح نیستندهمه روایات مذکور در کتابش، ا شود کهشود، مشخص میبررسی می

اینکه بر فرض که پذیرفته شود که سعد بن عبدالله اشعری در تمام عمرش حتی یک روایت را از غیر شیعه نقل نکرده  اشکال دوم،

 شود که صرف شیعهو از این استفاده شود که پس احمد بن هلال در زمان نقل روایت از او، شیعه بوده است، لکن عرض می است

ثقه روایت  رنیز از اصحاب اجماع نبوده است که گفته شود که از غی اشعری و سعد بن عبدالله کندقت شخص دلالت نمیبودن بر وثا

 شود.ثابت نمی ،به صرف نقل سعد بن عبدالله اشعری از او ،وثاقت احمد بن هلال پس .کرده استنقل نمی

 اهد شد.شاءالله، در جلسه آینده ذکر خوقرینه سوم، ان بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمین»


